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صفحه 61 تا 72

مؤلفه هاي حاكم بر سياستگذاري عمومي در اسلام

مهدي نادري باب اناري
دانشجوي كارشناسي ارشد رشتة معارف اسلامي و علوم سياسي دانشگاه امام صادق)ع(

چكيده:
سياست در اسلام به معناي مديريت آحاد مردم جهت نيل به سعادت دنيوي و 
اخروي مي باشد. از آنجايي كه نوع عملكرد و رفتار انسانها در سطح جامعه از 
حوزة انديشه آنان برخاسته است لذا ضروري است در جامعه اسلامي متناسب 
رشته  يك  اسلام  شريعت  در  شود.  لحاظ  خاصي  سياستگذاري  آن  هدف  با 
اصول ثابت و پايدار است كه بايد بر سياستگذاري ها در سطح جامعه حاكم و 
دخيل باشد؛تا حوزة عمل همخوان و همساز با حوزة نظر، در جهت تعالي انسان 
پيش رود. در اين مقاله درصدد هستيم ضمن بيان مباني ثابت نظري دخيل در 

سياستگذاري عمومي به اهميت والاي آن از منظر شريعت اسلام بپردازيم.

مشاركت  زمانه شناسي؛  عدالت؛  عمومي؛  سياستگذاري  اسلام؛  واژه ها:  كليد 
مردم؛ صداقت و صراحت.
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مقدمه
تمدن اسلامي در دو سه قرن اخير با فاصله گرفتن از مباني خود در معرض ركود،در حوزة 
انديشه و به تبع آن در حوزة عمل، بوده است. لذا براي اينكه بارديگر شاهد شكوفايي و احياء 
تمدن اسلامي باشيم نيازمند بازنگري و بازسازي در مفاهيم دين هستيم. يكي از حوزه هاي 
اصلي حكومتها در دوران مدرن حوزه سياستگذاري است. در واقع اگر دولتها بتوانند در اين 
حوزه به موفقيت نسبي نائل گردند، حوزه هاي ديگر نظام اجتماعي در سازگاري و همگرايي 
با همديگر عمل خواهندكرد. لازمه سياستگذاري در هر جامعه اي اين است كه مباني عقيدتي 
و حاكم بر الگوهاي رفتاري آن جامعه در اين امر دخيل باشد. با توجه به اينكه جامعه ما مباني 
حكومتي خود را مباني اسلامي قرار داده است؛ ضروري است جهت سياستگذاري عمومي 
در سطح جامعه ضمن شناخت منطق ثابت اسلامي، در ابعاد_ نظري و عملي _در اين راستا 
مباني  به  اسلام  منظر  از  سياست  تعريف  تا ضمن  هستيم  مقاله درصدد  اين  برداريم.در  گام 

نظري حاكم بر سياستگذاري عمومي در حكومت اسلامي بپردازيم.

1( مفهوم شناسي سياست در اسلام
دين اسلام مجموعه اي از تعاليم قدسي و الهي است كه از طريق وحي بر پيامبر اكرم)ص( 
نازل شد و بر آن است با برنامه اي جامع كه نويد آن را داده است سعادت و تعالي بشري را 
تحقق بندد. شريعت اسلام برخلاف ساير اديان به يك بعُد از ابعاد وجودي انسان نپرداخته 
»فقط عبادت  ارزنده اي است كه  تعاليم  و  معارف  انسان حاوي  مبناي فطرت  بر  بلكه  است 
نيست، فقط تعليم و تعلمّ عبادي و امثال اينها نيست. اسلام سياست است... اسلام يك رژيم 
از هيچ چيز غافل  بودند و اسلام  امور غافل  از  بسياري  از  منتها ساير رژيمها  سياسي است، 

نيست، يعني اسلام انسان را تربيت مي كند به همة ابعادي كه انسان دارد.
در سنت اسلامي اگر »سياست فاضله باشد ]كه[ آنرا امامت خوانند و غرض از آن تكميل 
خلق بود و لازمه اش نيل به سعادت« در اين رابطه ابونصر فارابي از چهار نوع نظام سياسي 
–فاضله، جاهله، فاسقه و ضاله- نام مي برد كه منظور وي از نظام سياسي فاضله، نظام سياسي 
اسلام است، او رابطة فرماندهي و فرمانبري و خدمات حكومت خوب را سياست مي داند. در 
اسلام سياست با اخلاق پيوند عميقي دارد و با توجه به رسالت انبياي الهي در ميان مردم مبني 
بر اينكه » از آنان پيمان فطرت را مطالبه كنند و نعمتهاي فراموش شدة خدا را به ياد آورند و 
با ابلاغ احكام الهي، حجت را بر آنها تمام نمايند و توانمنديهاي پنهان  شدة عقلها را آشكار 
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سازند« هدف از بعثت انبياء و تحقق نظام ديني را تربيت و تهذيب انسان براي رسيدن به مقام 
قرب الهي مي داند: »اي انسان تو با كوشش و تلاش پيگيرت در عبادت و خدمت سرانجام به 

ملاقات با پروردگارت خواهي رسيد«.
آنچه كه از سيره ائمه اطهار)ع( به عنوان نصّ مفسر در كنار قرآن به عنوان نصّ اول در معنا 
و مفهوم سياست برمي تابد بيانگر اين امر است كه سياست، مديريت مدبرانه مردم براساس 
معارف الهي جهت نيل به سعادت دنيوي و اخروي آنان است. از منظر خواجه نصيرالدين 

سياست »تدبير فرَِق مختلف بود بر قانوني كه ناموس الهي وضع كرده« مي باشد.
آيت الله عميدزنجاني سياست را »مديريت كلان دولت و راهبرد امور عمومي در جهت 
]مي داند كه[ همواره در  اداره شئون كشور...  بهتر در  انتخاب روشهاي  و  مصلحت جمعي 
ارتباط با بخشي از زندگي انسان مطرح است و چون به عمل انسان مربوط مي شود، ناگزير با 
دين كه متكفّل بيان شيوه هاي زيستن است تماس پيدا مي كند و از اينرو يا در تضادّ با آن و 
يا همسوي آن عمل مي كند. در هر حال، دين به سياست نظر دارد و سياست نيز به نوبة خود 
در قلمرو دين عمل مي كند. قدر مشترك تعاريف فوق وجود يك رابطة تنگاتنگ بين دين 
و سياست است و اين دين است كه سياست را به خدمت مي گيرد تا با رفع موانع و ايجاد 
مقتضيات، جامعه را به سوي مقصدي كه صلاح فرد و جامعه است هدايت و تربيت كند. در 
اينكه »چه كسي مي برد، چه مي برد، كي  تعريف درون دين از سياست، سياست از مطالعة 
مي برد و چگونه مي برد؟«. فراتر رفت و با نگاه به ذات انسان به حقيقت وجودي او كه »اشرف 
مخلوقات« است پي برده و با مبنا قرار دادن »كرامت انساني« نه هدفي براي استبداد، استعمار و 

استثمار بلكه وسيله اي براي رساندن انسان به كرامت ارزشي الهي وارانه ي اوست.

2( جايگاه و ضرورت بحث
تمام  شد  مبعوث  مشركان  هدايت  براي  اكرم)ص(  پيامبر  كه  زماني  جاهليت  دوران  در 
اهتمام خود را معطوف به حوزة فرهنگ كه برگرفته از انديشه و تفكر است كرد تا بتواند 
از اين طريق به حوزة معرفت دروني انسان راه يابد و با بازخواني مباني معرفتي و اعتقادي 
آنان »مردم جاهلي را تا به جايگاه كرامت انساني پيش برد و به رستگاري رساند«. در رأس 
اقدامات آن حضرت، اقدامات فرهنگي و محتوايي قرار داشت و به تعبير امروزه، آن حضرت 
از تئوري فرهنگي، استفاده كرد. براساس اين نظريه، پس از آنكه فكر و انديشه و باور انسان 
تغيير كرد رفتار و كردار او نيز تغيير خواهد كرد، لذا تغيير در محتواي باطني انسانها عاملي 
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سرنوشت ساز به شمار مي آيد.
ارزشها در عالم واقع دوگونه مي باشند يك قسم ارزشهاي معنوي »از قبيل ارزش توحيد 
با ملتها و بسط عدالت  و جهاد، عدالت اجتماعي، حكومت عدل و رفتار عادلانه حكومتها 
اجتماعي در بين ملتها ]است[ كه در صدر اسلام يا قبل از اسلام از آن وقتي كه انبياء مبعوث 
تغيير كند  نيست كه  نيست،)به عنوان مثال( عدالت معنايي  تغيير  قابل  شدند وجود داشته و 
يك وقت صحيحي باشد و زماني غيرصحيح باشد و ارزشهاي معنوي هميشگي هستند«، قسم 
ديگر اموري است مادي كه به مقتضاي زمان فرق مي كند و آنچه »ميزان حكومت و مربوط 

به اجتماع و سياست است ارزشهاي معنوي است«
لذا براي مسلمانان ضروري است كه با بازخواني اصول كلي حاكم بر اسلام، خط مش 
و سير حركت خود را »كه از روية پيامبر اكرم)ص( و امام علي)ع( الهام خواهد گرفت« را 

بشناسند.
بسياري از انديشمندان مسلمان برآنند كه حوزة عمل بازتاب اعتقاد و باور است از جمله 
نتيجة حكمت نظري مي داند: »حكمت نظري دريافت  شهيد مطهري)ره( حكمت عملي را 
بايد  هستي است آن چنان كه هست و حكمت عملي دريافت زندگي است آن چنان كه 
اسلامي در سالهاي  تمدن  و  فرهنگ  منطقي آن چنان هست هاست«.  نتيجة  بايد  اين چنين 
»احياي  نيز  زمان جديد  و  در عصر  محقق شد.  فكري  و  فرهنگي  اقدامات  با  آغازينِ خود 
و  انديشه  فكر،  توليد  است.  فرهنگي  و  فكري  اقدامات  در گروه  اسلامي  فرهنگ  و  تمدن 
دانايي زمينه ساز توليدات مادي خواهد شد. بنابراين مسلمانان موظفند معصومين)ع( را براي 
زندگي و حيات اجتماعي و سياسي خودشان بشناسند و منطق عملي آنان را كشف كنند چرا 
كه انسان علي رغم شرايط اجتماعي و موقعيتهاي طبقاتي مختلف مي تواند داراي يك منطق 

ثابت هم باشد.

3( مؤلفه هاي حاكم بر سياستگذاري عمومي
3-1- مرزباني حدود الهي

هدف از تأسيس حكومت اسلامي اجراي حدود الهي است كه سعادت و سلامت را براي 
انسان به ارمغان مي آورد حدود و ثغور احكام اسلامي در چهارچوب قرآن و سيرة ائمة اطهار 
تعريف مي شود. معصومين)عليهم السلام( در اجراي حدود الهي هيچگونه اختياري از خود 
ندارند و همواره بدون چون و چرا موظف به اجراي اين حدود مي باشند. امام علي)ع( در اين 
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رابطه مي فرمايد: »به خدا سوگند اگر هفت اقليم را با آنچه در زير آسمان هاست به من دهند، 
تا خدا را نافرماني كنم كه پوست جوي را از مورچه اي به ناروا بگيريم، چنين نخواهم كرد!

مفهوم حكومت در اسلام به معناي قانونمداري است هيچ كس حق سلطه و فرمانروايي 
بر ديگران را ندارد و حاكميت منحصر به خداست و قانون فرمان و حكم خداست؛ قانون 
الهي بر همه افراد و دولت اسلامي احاطه دارد و همه افراد از رسول اكرم گرفته تا خلفاي آن 
حضرت و تمامي افراد تابع فانون هستند: »ما قانون را ميان سياه و سرخ يكسان برپا مي داريم 
و مساوات را برقرار مي سازيم«. بنابراين استقامت و پايداري »در سلوك طريقت فضيلت جزء 
بر يك نهج صورت نبندد و انحراف از آن نهج نامحدود باشد و از اين جهت باشد صعوبتي 
كه در التزام طريقت فضايل واقع باشد«.. لذا ضروري است كه پيش از ورود به عرصة عمل 
از  را  انسان  تاريك و ظلماني  نورافكني در شب  از چاه شناخت گويي كه همچون  را  راه 

ظلمت برهاند.
3-2- هدف يا وسيله بودن سياست؟!

نوع نگرش انسان به سياست _ هدف يا وسيله_ در انديشة سياسي و به تبع آن زندگي 
همه  »از  مي پندارند  هدف  را  حكومت  كه  كساني  مي گذارد.  برجاي  متفاوتي  اثر  سياسي 
پيشتازان چنين نگرشي ماكياوللي  از  به مقصود خود« استفاده مي كنند  وسايل براي رسيدن 
مي باشد كه غايت انديشه سياسي او »بيان قانونمندي هاي هميشگي عمل سياسي نيست بلكه، 
اندرزهاي سودمندي است كه در شرايط ويژه اي مي تواند شهرياري را به كار آيد. بنابراين 
حقيقت انديشة سياسي ماكياولي، نه حقيقت دانشمند، بلكه حقيقت »سودمندي« دانش خطابه 
و ناظر به نيل به نتيجة معين ]دستيابي به قدرت[ است براي حاميان چنين تفكري تنها »كافي 
است كه برخلاف عقيدة خود سخن بگويي و بستاني و ببيني و عمل كني« تا بتواند »طرفه 
معجوني سرشته از شير و روباه باشد« تا به وقت نياز همچون »روباه ]مي بايد[ بود تا دام ها را 
شناخت و شير ]مي بايد[ بود و گرگ ها را رهاند«. نقطة عزيمت چنين رويكردي استفاده از 
تا حكومت را در  به قدرت و سلطه گري مي باشد  براي دستيابي  از هر طريق ممكن  وسيله 

خدمت اهداف حيواني و نفساني قرار دهد.
در اسلام سياست وسيله اي براي خدمت به بشريت و هدايت انسانها در نيل به سعادت و 
راستي است. بنابراين في ذاته ارزش و اهميتي ندارد. در اين نگرش حكومت به مثابه امانت 
الهي در دست دولتمردان تلقي مي شود تا وسيلة اجراي احكام الهي و برقراري نظام عادلانة 
اسلام قرار گيرد. علي)ع( در اين رابطه مي فرمايد: »به خدا سوگند! معاويه از من سياستمدارتر 
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نيست، اما معاويه حيله گر و جنايتكار است، اگر نيرنگ ناپسند نبود، من زيرك ترين افراد 
با  من  به خدا سوگند!  است.  انگار  و  نوعي كفر  هر گناهي  و  گناه،  نيرنگي  هر  ولي  بودم، 
امامان  نزد  نخواهم شد«. حكومت در  ناتوان  با سخت گيري  و  نمي شوم  غافلگير  فريبكاري 
شيعه از منظر امام خميني »ظاهريِ صوري، ]امري[ است كه امامان شيعه عنايتي بدان نداشتند، 
مقاصد  اگر در  و  اسلام«  احكام  به  بخشيدن  و تحقق  تعالي  اوامر حق  اجراي  منظور  مگربه 
عاليه به كار نرود »از كفش پاره« و از »آب بيني بز« و از »برگي خاييده در دهان ملخ« و از 
»حنظل تلخ« و از »پر كاه و خشكيده گياه« بي ارزش تر خواهد بود و آن به اين سبب است كه 
عدول از صراط مستقيم جهت رسيدن به نتيجه به معناي نقض غرض –سعادت و رستگاري- 

مي باشد.
3-3- صداقت و صراحت

اولين اصل اخلاقي در انديشه سياسي اسلام صداقت است پايبندي به اين اصل در تمام 
احوال و شرايط زندگي تأكيد شده است تا جايي كه امام علي)ع( در شوراي عمر _نعوذ بالله_ 
تنها با كوچكترين دروغي _عمل به سيرة شيخين_ مي توانست حكمران جامعه اسلامي شود 
و مصيبت ها و سختي هاي بعدي را با يك كلام دروغ از خود برهاند. با دقت در ادوار گذشته 
متوجه مي شويم كه در امور دنيوي چيزي به ظاهر بالاتر از رسيدن به قدرت نيست و در طول 
بلكه  تنها دروغ نگفته اند  نه  به قدرت و حكومت  براي رسيدن  افرادي كه  بسيار  تاريخ چه 
از هر ابزاري _از حيله و نيرنگ گرفته تا قتل و خونريزي_ جهت قدرت افزوني و تماميت 
خواهي استفاده كرده اند. انديشمنداني كه به حفظ اصول اخلاقي در محدودة سياست ايمان 
ندارند بر اين باورندكه »شهرياراني كه كارهاي گران از دستشان بر آمده است آناني بوده اند 
كه راست كرداري را به چيزي نشمرده اند و با نيرنگ آدميان را به بازي گرفته اند و سرانجام 
بر آناني كه راستي پيشه كرده اند« چيره گشته اند. حضرت علي)ع( زماني كه در صدد تشكيل 
»آنچه مي گويم  فرمود:  مردم  نخستين خطبة حكومتي خويش در حضور  بود در  حكومت 
به عهده مي گيريم، و خود ضامن آنم... به خدا سوگند هرگز حقيقتي را پنهان نداشته ام و 
هيچگاه دروغي نگفته ام«. صراحت و شفافيت در حكومت علي)ع( در برترين مرتبه ظهور 
يافت و حكومت آن حضرت را حكومت برتر تاريخ ساخته است و اين علي)ع( است كه به 
كارگزاران حكومت مي آموزد كه بر اساس قاعدة »اصحار« _همانطور كه در صحرا همه چيز 

روشن و آشكار است – عمل كنند.
در حكومت اسلامي از آنجايي كه قدرت از ناحيه خداوند براي آحاد افراد جامعه است، 
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مردم نامحرم به حساب نمي آيند بلكه براساس حقي كه براي آنان است نه تنها بايد چيزي از 
آنان _جز اسرار نظامي_ پنهان نماند بلكه كاري جز اجراي احكام الهي نبايد بدون مشورت 

آنان انجام گيرد.
3-4- زمانه شناسي

و  شناخت  حكومت،  زمانه شناسي  بيانگر  آن  پايداري  و  استمرار  و  حكومت  عمر  طول 
نيازهاي  خاص  زمانهاي  در  نتواند  كه  حكومتي  است.  حكومت  جديد  نيازهاي  با  تطبيق 
جامعه، حركتها و تحولات گروه ها و جريان را بشناسد بسي طول نخواهد كشيد كه درون 
از طريق شناخت زمان است كه مي توان  تنها  ناملايمت هاي جامعه گرفتار و غرق مي شود 
نوعي خاص از رفتار متناسب با آن وقايع را بروز داد تا از هرگونه پيشامد سوئي جلوگيري 
به عمل آورد. تصميم گيري در مسير مصلحت عمومي نيازمند شناخت زمانه دارد تا با ايجاد 
مقتضيات و رفع موانع به اين امر مهم نائل گردد. گذشت زمان و تحول مكان، در پيدايش 
نيازهاي نوين،  موضوعات تازه، تحول ماهيت برخي از مسائل پيشين و پيدايش نگرش ها و 
اگر  است  اهميت  حائز  بسيار  رخدادها  و  حوادث  پيش بيني  سياسي  امور  در  است.  مؤثر 
به  نتواند تبعات تصميم گيري و عملكرد حكومت را تشخيص دهد نمي تواند  سياستمداري 
كارآمدي و كارآيي نائل گردد و به تبع آن با نارضايتي مردم مواجه گشته و پس از چندي 
مشروعيت خود را از دست مي دهند. در بيان علي)ع( »آگاه ترين مردمان به زمان كسي است 
كه از رويدادهاي آن متحيرّ نشود« بطور كلي، دولت از لحاظ مديريتي دو رويه متفاوت را در 
پيش مي گيرند: الف( حكومتهاي برنامه دار كه براساس نگرش واقع بينانه و كارشناسانه نسبت 
به زمان در چهارچوب استراتژي به سازماندهي نيروها و امكانات مي پردازند و كارآمدي و 
كارآيي را تضمين مي نمايند. ب( حكومتهاي كارپردازانه كه در آن »حكمرانان منتظر بروز 
مسائل هستند و مسائل به ترتيبي كه مطرح مي شوند مورد ارزيابي قرار مي گيرند« و اقداماتي 

براي رفع آنها صورت مي گيرد و همواره دچار سرگرداني و درجا زدن هستند.
نويسندة كتاب »آسيب شناسي زمان در نهج البلاغه« آثار و فوايد زمان شناسي را در موارد 

زيل برمي شمارد :
الف( حضور در بستر زمان و آگاهي بر آن، مانع حركتهاي انحرافي مي شود.

ب( زمان شناسي عامل هوشياري و بصيرت نسبت به حق و باطل است.
ج( زمان شناسي و آگاهي از احتياجات و نيازهاي زمان در فهم فقه ديني و احكام آن نقش 

بسيار مهم و تعيين كننده اي دارد.
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د( زمان شناسي از نشانه هاي عاقل بودن آدمي است يعني آگاهي بر اوضاع زمان و اقدام به 
موقع، نشانة خردورزي و انديشمندي است.

ه( زمان شناسي و آگاهي به اوضاع حاكم بر جامعه منجر مي شود كه از گزند خيانت و 
پستي زمانه در امان ماند.

و( مصونيت از افتادن در شبهات و فتنه هاي سياسي و اجتماعي و اقتصادي زمانه است..
نگاهي به زندگي سياسي امام)ره( -تصميم گيري ها و موضع گيري هاي خاص ايشان- در 
دوران پيش از قيام پانزده خرداد و در محدودة زماني بين اين قيام تا پيروزي انقلاب اسلامي 

و دوران جنگ تحميلي بيانگر توجه ويژة ايشان به مسئلة زمان بوده است.
3-5- مشاركت سياسي مردم

جامعه  اداره  و  مديريت  را جهت  اصل حكومت خود  اركان  از  يكي  علي)ع(  حضرت 
مشورت مي داند. خداوند متعال در توصيف جامعة مؤمنان آنان را كساني مي داند كه در امر 
خويش به مشورت مي پردازند. پيامبر اكرم در كارهاي حكومتي با مردم مشورت مي كرد و 
پس از اتخاذ تصميم با توكل به خداوند تصميم خود را عملي مي كرد. با دقت در شريعت 
اسلام مي توان به اين نتيجه رسيد كه يك اصل اساسي در سيره حكومتي پيامبر مشورت است 

و حضرت رسول موظف بودند در امور اجتماعي نظرات و آراي مردم را داشته باشند.
از ديدگاه دين رابطة مالك و عبد، حاكم و رعيت، فرمانروا و  رابطة حكومت و مردم 
فرمانبردا رو در يك كلام »بالا دستي و پايين دستي نيست« كه مردم به مثابه ابزاري، جولانگاه 
جاه طلبي و قدرت خواهي باشند بلكه حكومت از آن مردم است و همين امر سبب شده است 
كه حاكمان ديني نگاه صادقانه نسبت به ارزش مشاركت مردم داشته باشند و »دخالت مردم 
را در امور اجتماعي، نه تنها امري دست و پا گير و تكلف آور نمي دانند بلكه آنرا سفارشي 
برخاسته از تعاليم ديني مي دانند نگاه ايشان به نقش تعيين كننده مردم امري فرمايشي و ظاهري 

نيست، بلكه وظيفة خويش مي دانند كه به رضايت مردم توجه كنند«.
حرف  ندارد  وجود  مردم  مشاركت  براي  جايگاهي  اسلام  دين  در  مي شود  گفته  اينكه 
بي  بنيادي است براساس شريعت اسلام _قرآن و سنت_ بخشي بنام »منطقه الفراغ« _ شامل 
همه اموري مي شود كه دلايل نقلي، ممنوعيت يا التزام خاصي را در آن ارائه نكرده است_ 
وجود دارد كه مردم مي توانند، براساس برهان عقلي و تجارب سودمند در بسياري از مسائل 
حكومتي و مديريتي نقش آفريني كنند و پيامد آن اين است كه »مردم خود را به وفاداري به 
چيزي كه خود در ايجاد آن نقش داشته ملزم دانسته و پايدارترند و در صورت نقض مي توان 
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به آن تمسك كرد.
حضرت علي)ع( با دارا بودن آن علم و عصمت الهي، عقل و درايت، نه تنها خود »بلكه 
هيچ انسان خردمند را« بي نياز از مشورت نمي دانستند. در منظر او انسان مشورت كننده »از 
خطا« و »لغزشها و پشيماني ها« ايمن و به دور است و نه تنها »حيران نمي ماند« بلكه »به آنچه 

درست است رهنمون« مي شود.
3-6- عدالت محوري و عدالت گستري

عدالت فلسفة بعثت انبياء و از شؤونات مهم حكومت در اسلام به حساب مي آيد. فيلسوفان و 
انديشمندان همواره در طول تاريخ بشري _از افلاطون تاكنون_ به تبيين اين موضوع پرداختن 
و به دليل پيچيدگي مفهوم آن تاكنون تعريف جامعه اي از آن ارائه نداده اند. گروهي همچون 
افلاطون حد وسط را به عنوان يك معيار براي عدالت درنظر گرفته اند و گروهي ديگر از 
منظر قرارداد اجتماعي و پاره اي نيز بر مبناي انصاف به اين مقوله پرداخته اند اگر چه تمامي 
اين انديشمندان براي ارائة تعريف جامع تلاش كرده اند اما تنها بعدي از ابعاد وجودي عدالت 
را پوشش داده اند. بطور كلي چهار معني _موزون بودن، تساوي و نفي هرگونه تبعيض، عطا 
كردن به هر ذي حق حقش را و رعايت استحقاق ها در افاضه وجود _ براي عدل به كار رفته 
تا معاد،  از توحيد گرفته  است در اسلام عدالت ريشه در مفهوم جهان بيني اسلامي دارد و 
محور  عدالت  فردي  حتي  و  اقتصادي  اجتماعي_سياسي_  امورات  در  امامت،  تا  نبوت  از 
و پايه اي اساسي و بنيادين دارد تا آنجا كه ارزش عدل والاتر از جود وبخشش است. زيرا 

»تفضّل عام و شامل نتواند بود چنانكه عدالت عام و شامل بود«.
در دين اسلام عدالت چنان موقعيت بي نظير و خاص دارد كه علماي شيعه عدل را در 
پنجگانة دين مي شناسند.  از اصول  آنرا دومين اصل  و  قرار مي دهند  رديف ريشه هاي دين 
به اين  با ظلم ستيزي دارد و خدشه وارد شدن  عدالت از ديدگاه امام خميني ارتباط وثيقي 
اصل را به معناي نقض عدالت تلقي مي كردند: »سفارش اسلام اين است كه نه ظلم بكنيد، نه 
زيربار ظلم برويد. انظلام يعني زيربار ظلم رفتن، از ظلم كمتر نيست، انظلام به خودت ظلم 
كردن، به يك ملت ظلم كردن، ظلم هم از همين قماش هر دويش در اسلام ممنوع است، نه 

شما حق داريد به كسي ظلم كنيد، نه حق داريد كه از كسي ظلم بكشيد« -.
عدالت در منظر علي)ع( »معيار و ميزان سياست«، »برپايي حق و براندازي باطل«، »قرار 
دادن كارها بدانجا كه بايد«، »نظام بخش حكومت«،، »نگهدارنده مردم« و »ماية برپايي انسانها 
و ستون زندگي آنها، سبب پاكي از ستمكاري ها و گناهان و روشني چراغ اسلام« مي باشد. 
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حضرت با چنين برداشتي از عدالت به حكومت پرداخت و در چنين راهي در برابر مصيبت ها 
و تنگناهاي روزگار كوچكترين ترديدي به خود راه نداد و چنان شد كه حكومت او به مثابه 

ميزاني براي تمييز عدالت گستري در مقابل قدرت افزوني شهرة تاريخ گرديد.
در  عدل  اصل  مصداقي  كاربرد  معناي  به  سياسي_  _عدالت  سياست  حوزة  در  عدالت 
عرصه هاي نظري و عملي سياست است و با مفاهيم سياسي)مانند قدرت، مشروعيت، آزادي، 
و  دولت  قدرت)مفاهيم  اعمال  عيني  نهادهاي  و  عناصر  و  سياسي(  اجبار  و  تبعيت  برابري، 
نقطة  نبوي  انديشة  در  است.  ارتباط  در  سياسي  قدرت  توزيع  و  توليد  روش  و  حكومت( 
عزيمت عدالت برابري انسان هاست كه بر اين مبنا، دستماية محكمي براي حركت در مسير 
»مردم  فرمود:  رابطه  اين  در  پيامبر  به حساب مي آيد.  تهديدات  و  آفات  با  مقابله  و  عدالت 
همانند دندانه هاي شانه برابرند«. در شريعت اسلام برتري انسانها تنها به تقواست كه پاداش اين 
برتري معطوف به دنياي آخرت است و هيچگونه امتيازي در حوزه –اجتماعي و اقتصادي- 
براي انسانها در اين دنيا به ارمغان نمي آورد. با قرار دادن اين اصل – برابري_ به مثابه مبناي 
محكم عدالت، تفاخرهاي نژادي و زباني از بين رفته و با بيان اينكه پدر و مادر همة انسانها 
يكي است زمينه اي فراهم مي شود تا در سطح جامعه همة افراد به يك چشم نگريسته شوند و 
در نقطة آغازين سياستگذاري ها هيچگونه امتيازاتي براي فرد يا گروه  خاص در نظر گرفت، 
نشود، تا جايي كه رضايت آحاد شهروند – كه اولين گام جهت حركت بسوي كمال است- 

فراهم آيد.

نتيجه گيري
جامعه اي كه مبناي حكومت راني خود را شريعت مقدس اسلام _قرآن و سنت_ نهاده است 
لازم است براي اداره جامعه در مسير دين حركت كند. در اسلام همواره يك رشته اصول 
ثابت و بنيادين براساس فطرت ذاتي انسان تعبيه شده است كه شناخت و به كارگيري آنها در 
راستاي سياستگذاري از ناحية متوليان امر ضروري است. باتوجه به اينكه تمدن اسلامي در 
قرون گذشته با فاصله گرفتن از مباني عقيدتي خود با شكاف و گسستى عميق در حوزة عمل 
مواجه شده است، به ناچار بار ديگر محققين و اهل فن ضمن خودباوري بايد به بازآفريني و 
بازانديشي در حوزة معرفتي خود بپردازند تا بار ديگر شاهد پويايي و باروري در حيطة نظر 
و عمل باشيم. از آنجا كه رابطة تنگاتنگي بين  نظر و عمل وجود دارد و به رغم وجود متون 
اسلامي بسيار غنى، متأسفانه به دليل انفعالي عمل كردن و دوري جستن از معرفت ديني نه 
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تنها نتوانسته ايم به حقيقت و ذات آموزهاى دينى پي ببريم بلكه همچنان سرگردان و در حال 
تطبيق با »ناكجا آباديم«. نگارنده در اين سطوح بر اين باور است كه مطالب ارائه شده تنها 
تلاشي كوتاه و سطحي در حيطة شناخت منطق ثابت شريعت است و مي طلبد رهپويان علم 
و معرفت با ورود به اين عرصه، ضمن باروري حوزة نظر، در راستاي پاسخگويي به نيازهاي 

واقعي جامعه براساس مبناي حقيقي خود _شريعت اسلام_ برآيند.
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